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وجه تمايز اصلى بشر، دين است. بعضى از حيوانات ممكن است 
از بعضى از افراد بشر در توانايى هاى خاص، قدرت همراهى 
و يا قدرت توليد پيشرفته تر باشند، اما تا جايى كه عقل بشر 
گواهى مى دهد، تا كنون هيچ حيوانى، نشانه اى از يك حيات 
دينى بروز نداده و يا هيچ حيوانى، هرگز كارى نكرده كه بتوان 
بشر  تاريخ  در  آورد.  حساب  به  دينى  حركت  عنوان  به  را  آن 
هرگز قبيله اى وجود نداشته كه به نوعى دين نداشته باشد. 
حتى بوميان استرالياى مركزى و يا سرخپوستان پاتاگونيا كه 
به  نيز  هستند،  بشرى  زندگى  صوَرموجود  ترين  پست  داراى 

نوعى به عالم ارواح اعتقاد دارند. 
است.  بوده  بشرى  تاريخ  مؤثر  عوامل  قدرتمندترين  از  دين 
برجسته و سرآمد تمام تاريخ بشر، همان دين  خصيصة واقعاً 
است. بشر واقعاً معتقد است كه در برابر گونه اى روابط خاص 
فوق بشرى قرار دارد و از اين كه كمك هاى فوق بشرى لازم را 
دريافت كرده، خرسند است. دين به انسان چيزى را مى دهد كه 
از هيچ منبع ديگرى قابل دريافت نيست. هردينى معمولاً براى 
مؤمنين به خود و نيز وضع كلى جامعه مؤثر است. دين كمك 
مى كند تا هر فرد متدين، قدرت و رضايت خاطر بيشترى به 

پژوهشى درمفهوم دين
دست آورد؛ به وى كمك مى كند تا مصائب زندگى را بدون 
ناله و شكايت تحمل كند؛ براى مسألة شرّ راه حلى به دست 
مى دهد؛ كيفيت زندگى اين جهانى را ارتقاء مى بخشد؛ اميد 
مشخصات  مى آورد؛  فراهم  را  آينده  در  بهتر  زندگى  يك  به 
سرانجام،  و  دهد؛  مى  دست  به  را  آرمانى  و  نمونه  اى  جامعه 
براى نجات و رستگارى، برنامه اى عملى مطرح مى سازد. نقش 
براى  كه  است  اين  اخلاق،  و  فلسفه  برخلاف  دين،  برجستة 
افراد انسانى، بالاترين درجه از رضايت را از طريق ارتباط زنده 
با آن چه وى به عنوان قدرت و يا قدرت هاى مافوق بشرى 
اين جهان تشخيص مى دهد، فراهم مى آورد. دين به اندازه اى 
ساده است كه هر كودك و يا آدم بزرگى مى تواند يك تجربة 
دينى حقيقى داشته باشد؛ و به اندازه اى جامع و پيچيده است 
كه براى درك كامل و بهره گيرى تمام از آن، نيازمند به تجزيه 

و تحليل است. 
قديمى ترين آثار انسانى كه به نوعى با اعتقادات دينى مربوط 
بر  پيش  سال  هزار   250 تا   200 بين  زمانى  به  شود،  مى 

مى گردد، يعنى بقاياى انسان نئاندرتال.
براى تعريف درست از دين، بايد دشوارى هايى را كه بر سر راه 

عصمت اسلامى
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تعريف دين وجود دارد، بشناسيم. يكى از اين دشوارى ها، تنوع 
بسيار زياد اين پديده است؛ چرا كه طيف وسيعى از اعتقادات 
و مناسك را در بر مى گيرد كه از ساده ترين اعتقاد به قدرت 
در  لايتناهى،  جهانى  عامل  يك  به  اعتقاد  تا  شىء  يك  نفوذ 
دين ها يافت مى شود. از ختنة سادة يك كودك و غسل، تا 
رياضت كشى ساليان متمادى، در دين ها وجود دارد و تقريباً 
به  رسيدن  كمبود،  اين  با  و  است  كم  اديان  بين  اشتراكات 
تعريفى از دين، دشوار و يا غير ممكن مى باشد. تعريف درست، 
تعريفى است كه جامع و مانع باشد. جامع، يعنى تمام مواردى 
را كه درون موضوع قرار مى گيرد، دربرگيرد؛ و مانع، يعنى هر 
چيز غير آن را شامل نشود. هرچند گفته شده كه دين پديدة 
مانع  تعريف  به  بتوان  بايد  و  هاست  پديده  ديگر  از  مستقلى 
رسيد، اما به لحاظ اين كه دين با پديده هاى فرهنگى (آداب و 
هنر و زبان و ادبيات و ...) پيوستگى بسيار نيرومندى دارد، ارائة 

تعريف مانع را، هم دشوار و يا غير ممكن مى سازد.
ملت،  جمله:  ازآن  است؛  شده  گرفته  نيز  ديگر  معانى  به  دين 

و  جزا  و  پاداش  حساب  طاعت،  ورع،  آيين،  كيش،  مذهب، 
پس  الاعتبارند.  مختلف  و  الذات  متحد  ملت،  و  دين  مكافات. 
شريعت را از حيث اطاعت، دين، و از حيث تجمع و اجتماع، 
ملت، و از لحاظ ارجاع بدان، مرجع ناميده اند و گفته شده: 
فرق بين دين و مذهب و ملت آن است كه دين به خدا منسوب 

است وملت به رسول و مذهب به مجتهد.
واژة  كه  آيين  و  كيش  وجدان،  يعنى  كهن،  درپارسى  دين 
اوستايى آن، Daena مى باشد. درعربى، دين يعنى اطاعت و 

انقيادِ مذهب و ملت است.
به اعتقاد آگوست كنت، دين يكى از خصايص حيات اولية انسانى 
است و بشر از راه اعتقاد به فيتيش و ستاره پرستى، به پرستش 
خدايان متعدد رسيده است. دوركيم مى نويسد: "عقايدى كه 
قبلاً ترجمان جامعه و نظام اجتماعى بود، ترجمان احساسات 
جمعى نيز خواهد بود". نظر جامعه شناسان فرانسوى به مبادى 
تمدن بشرى اين است كه پيش از آن كه فكر اقوام ابتدايى 
اجتماعى،  هاى  فعاليت  مختلف  صوَر  و  يابد  تحليل  و  تفكيك 
داراى  انسان ها  بيايد،  بيرون  دين  از  عملى  و  نظرى  از  اعم 
تجربيات  نتايج  با  دراصل  مذهبى  معتقدات  و  اند  بوده  دين 
تمام  و  بوده  آميخته  اخلاقى  و  اقتصادى  و  سياسى  عوامل  و 
عوامل اجتماعى را دربرداشته است؛ به عبارت ديگر، اگر امروز 
مى بينيم كه حقوق و اخلاق و خانواده و غيره به تدريج جنبة 
در  كه  كنيم  فراموش  نبايد  اند،  داده  دست  از  را  خود  دينى 
گونه  هر  منشأ  مذهبى  فكر  و  اند  بوده  مذهب  از  ناشى  اصل، 

افكار بلند و معنوى قرون بعدى بوده است.
است.  بوده  مذهبى  بشر،  فكر  اولين  كه  است  معتقد  دوركيم 
بر خلاف محققينى كه ريشة دين و جادو را در نزد اقوام غير 
متمدن يكى مى دانند، او روى همان اصل صفت بارزِ جمعى 

عوامـل  قدرتمندتريـن  از  ديـن 
اسـت.  بوده  بشـرى  تاريـخ  مؤثـر 
خصيصـة واقعاً برجسـته و سـرآمد 
تمام تاريخ بشـر، همان دين اسـت.
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بودن نهادهاى اجتماعى، دين را مقدم بر سحر و جادو مى داند. 
برپاية  اعمالى  انجام  و  مقدس  هاى  پديده  به  باور  را  دين  او 
واحد  امّت  صورت  به  را  پيروان  كه  روحانيتى  ونيز  مقدسات، 

درآورده، تعبير مى كند.
روبرت لوى بر آن است كه دين واكنش انسان است در برابر 
پديده هاى خارق العاده و ناشناخته و نيرومند، تا سرحد مخافت 

و مهابت، و قائل شدن تمييز بين آن نيروها و قواى عادى.
براى  است  انسان  كوشش  دين  كه  گفته  آلمانى  ميلر  ماكس 
بيان نشدنى  دركِ درك نشدنى، رسيدن به نارسيدنى، بيان ِ 

و فهم نامتناهى.
آندره لالاند فرانسوى مى گويد: "دين، اعتقاد به وجود نيرويى 
است داراى ارزش مطلق؛ اعم از آن كه آن نيرو واحد، كثير يا 
منتشر باشد و باورمندانْ خودْ حافظ آنند و اعمال جمعى بر 

پاية آن باور به جاى مى آورند."
انسان  ارتباط  "دين،  نويسد:  مى  اسميت انگليسى  رابرتسون   
است با نيروهاى برتر از طبيعت كه هم خير حيات را خواهانند 
و هم نظم اجتماعى، و همچنين اخلاق حميدة انسانى را برقرار 

مى نمايد." 
درفرهنگ آكسفورد، دين، الزام به وفاى به عهد و اعتقاد، كه 
مشتق از كلمة عقد (به معنى بستن) مى باشد ـ بستن پيمان 
دروفادارى به قول وقرار و آداب و اعمال ناشى ازباور به آن ـ 
انگليسى  شناس  مردم  فريزر،  جيمزجورج  است.  شده  معنى 
مى نويسد: دين، سازش انسان است با نيروهاى برتر از طبيعت، 

كه مالك، مدير و مدبرّ هستى اند.
نيروهايى  يا  نيرو  "قبول  گفته:  دين  ديگر  درتعريف  آكسفورد 
اطاعت،  ومورد  دارند  دراختيار  را  انسان  سرنوشت  كه  ناديده 
حرمت و پرستش هستند. در حالى كه تلقى ذهنى و اخلاقى 
عموم، از اين اعتقاد ناشى مى شود و نتيجة اثر آن بر فرد و 
جامعه است؛ و قبول شخصى يا عمومى اين احساس، معيارى 

است براى حيات روحانى و عملى."
ممكن است دينى وجود نيروهاى  فوق،  تعريف  هرچند طبق 
ناديده را قبول نداشته باشد ولى هدف يا غايتى را بپذيرد كه 
فراتر از جنبة عادى زندگى بشرى است؛ اما به هر حال دين، 

قبول وجودِ امور يا نيروهايى برتر است.
براى تحقيق در مسألة دين، محققين به شواهد تاريخى اعم 
شوند.  ازكشفيات باستان شناسى و مدارك مكتوب متكى مى 
كتب  آيد،  مى  دست  به  دينى  كتب  از  كه  اطلاعاتى  طبق 
و  ازلى  پهنة  گيرندة  فرا  كه  الهى  اطلاعات  بر  دينى  مقدس 
ابدى است متكى مى باشند؛ در حالى كه علم فقط قادر است 
پهنة محدودى را فرا گيرد كه مداركى از آن در دست دارد 
آن  از  تر  قديمى  ادوار  از  حدس،  به  جز  نيست  قادر  هرگز  و 
سخن بگويد و حتى اين چنين حدسى نيز نيازمند رشته اى 
از شواهد است و بدون آن ها، علم لب از سخن فرو مى بندد و 
ساكت مى ماند. بنابراين احتمال دارد كه علم در زمينه هايى 
و  حقايق  بسيارى  شناخت  از  ندارد،  دست  در  مدركى  كه 

تحولات در آن زمينه ها محروم بماند.
ايمانى،  دارد:  وجود  نگرش  سه  دين،  درامر  تحقيق  براى 

فلسفى، علمى.
نگرش ايمانى، نگرش شخص مؤمن و معتقد به دين خاص و 
پرداختن به دين هاى ديگر است. البته اين نگرش بر اساس 
رد كردن اديان ديگر و تأييد و اثبات دين خود مى باشد. در 
تحرير  نگرش  اين  بر  نحل،  و  ملل  كتب  عمدتاً  امروز،  عصر 

يافته است.
و  پايگاه  اساس  بر  اديان،  بررسى  و  بحث  فلسفى،  نگرش 
شيوه،  اين  در  معمولاً  محقق  است.  محقق  مذهبى  اعتقادات 
كار  به  رسيده  آن  به  كه  اعتقاداتى  براى  را  استدلالى  روش 
مى برد. در طول تاريخ، شاهد حضور فلاسفه اى بوده ايم كه 
در باب مسائل گوناگون، ازجمله اثبات وجود خدا، روح و غيره 

از  يكى  دين  كنت،  آگوست  اعتقاد  به 

خصايص حيات اولية انسانى است و بشر، 

از راه اعتقاد به فيتيش و ستاره پرستى، 

به پرستش خدايان متعدد رسيده است.
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به جست  به استدلال پرداخته اند. امروزه فلسفة دين، عمدتاً 
به  دين  منشأ  كه  پردازد  مى  امورى  ذهنى  و  عقلانى  وجوى 

حساب مى آيد.
و  انسانى  پديدة  يك  عنوان  به  دين  به  بايد  علمى،  نگرش 
اجتماعى پرداخته شود و از پيش داورى هاى ذهنى خوددارى 
گردد؛ به تفسير و تعبير نپردازد، بلكه مستقيماً با يك واقعيت 

به نام دين روبه رو شود.
دين در ميان جوامع دينى، روح و جوهرة فرهنگ است و نظام 
ارزش ها و معيار تشخيص درست و نادرست و بايدها و نبايدها 

را در جوامع تعيين مى كند. 
را  شرط  چهار  دينى،  تفاهم  و  شناخت  براى  باخ،  يوآخيم 

گذاشته است:
1ـ دانستن زبان دين: براى شناخت يك دين، ابتدا بايد زبان 
آن را بدانيم. مفاهيم دينى از يك زبان به زبان ديگر قابل نقل 
بين  از  آن  معنايى  بار  از  بزرگى  بخش  آن،  نقل  در  و  نيست 
مى رود. مفاهيم هر دين را به زبان همان دين بايد شناخت 

و فهميد.
2ـ ايجاد زمينة عاطفى مساعد: اگر دينى را از ديد خصمانه و 

منتقدانه بخواهند بشناسند، هرگز نخواهند شناخت.
3ـ داشتن تجربه مشترك: يعنى شخص، اول خود بايد تجربة 

دينى داشته باشد تا به تجرية دينى كس ديگر پى ببرد.
4ـ چگونگى قصد و نيت: قصد و نيت بايد معطوف به شناخت 

و فهميدن باشد، نه رد كردن يا معارضه و مناقشه.
او  است.  خواهان  دين  راه  از  را  بشر  رستگارى  باخ،  يوآخيم 
معتقد بود كه توجه اصلى دين، نجات نوع انسان از همه بليّات 

و آفات است.

عليرغم ارتباطات محكم بين دين و ديگر پديده ها، دين امرى 
مستقل و داراى كيفيات خاصى است. به همين سبب، پيوند 
بين دين و ساير پديده ها، به معنى حركت و تحول همزمان 
آن ها نيست. ديده شده جوامعى از بعضى جهات تمدن رشد 
بالعكس.  يا  و  اند  نكرده  پيشرفت  دينى  جهت  از  ولى  كرده، 
علت آن اين است كه اولاً رسوخ انديشه هاى دينى در اذهان 
و انتقال آن به طريق سنتى يا آيين هاى دينى و سازمان هاى 
با  آن ها  تغيير  نسبت،  همين  به  است؛  بوده  اذهان  در  دينى 
دين به معنى قبول باطنى امورى  دشوارى روبه روست. ثانياً 
به  فرد،  يك  براى  و  كند  ارضاء  را  انسان  نيازهاى  كه  است 
جوامع  مثلاً  گردد.  مى  بر  او  خود  شخصيتى  و  روانى  جايگاه 
بومى استراليا، كه در سطوح بسيار پايين تمدن و فرهنگ به 
سرمى برند، يا جامعة آريائيان باستان كه يكى از اديان بزرگ 
جهان (زرتشتى) در آن ظهور كرد، يا در جامعة اعراب بدوى 
كه دين اسلام در آن ظهور كرد، و يا ژاپن كه از لحاظ علم و 
تكنولوژى از جوامع پيشرفتة امروزى مى باشد، هنوز به دينى 
(شينتو) در مرحلة باستانى پاى بندى نشان مى دهد. ولى اين 
نكته نيز بايد افزوده شود كه دين وعلم مى توانند بر هم مؤثر 

باشند.
آن چه كه درهمة اديان مى توان يافت، قداست يا امر قدسى 
اين  به  مختص  گذارى  ارزش  و  تفسيرى  اى  مقوله  كه  است 

قلمرو مى باشد.
آن  گفت  توان  مى  دارد.  نيرومند  ارتباط  مقدس  امر  با  دين 
به  امورى  يا  امر  قبول  است،  مشترك  اديان  تمام  در  كه  چه 
عنوان مقدس است. اتو آلمانى اولين كسى بود كه سعى كرد 
امر  خصوصيات  او  كند.  بيان  منظم  طريقى  به  را  "مقدس" 
مقدس را با اين ويژگى ها بيان مى كند: رازآميز، اسرار آميز، 

هولناك، جذاب.
مى توان به ويژگى هاى بالا، خصوصيات ديگرى را نيز افزود:

را  آن  كه  كسانى  براى  لااقل  مقدس  امر  عظمت:  خصوصيت 
مقدس مى دانند، ممكن است داراى عظمت خاصى باشد كه 
اين عظمت به نوبة خود، حرمت ايجاد مى كند و گاهى به حد 

پرستش مى رسد، مانند كوه المپ.

دين  كه  گفته  آلمانى  ميلر  دركِ ماكس  براى  است  انسان  نارسيدنى، كوشش  به  رسيدن  نشدنى،  نامتناهى.درك  فهم  و  نشدنى  بيان   ِ بيان 
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امر قدسى داراى قدرت فوق العاده است. شىء مقدس دراين 
زمينه داراى قدرت كمك كنندگى يا آسيب رسانندگى است. 
قدرت  داراى  وهم  كند  مى  كمك  ها  انسان  به  هم  خورشيد، 

است و هم آسيب رسان.
امر قدسى خوفناك و ترس آور است. مردم ابتدايى وقتى ابر 
سياه و بعد از آن نور رعد و برق را مى ديدند، براى اين امر، 
قداست قائل مى شدند و يا براى خسوف و كسوف، قربانى نثار 

مى كردند. 
امر قدسى غير قابل شناخت است. يعنى معتقدين به آن، هيچ 
شفابخشى  قدرت  كه  افرادى  مانند  ندارند.  آن  براى  توجيهى 
دارند و اين كه اين قدرت به چه ترتيبى در او ايجاد شده، نا 

شناخته است، كه اين امر خود نوعى تقدس مى آفريند.
خصوصيت رازآميز، يعنى ظرفيت امر مقدس درهاله اى ازابهام 
كه  است  اين  شناخت،  قابل  غير  با  اسرارآميز  فرق  دارد.  قرار 
اسرارآميز براى عده اى كه داراى علم بخصوصى هستند، قابل 
شناخت است. اما براى اكثريت، اين شناخت حاصل نمى شود. 
افراد مَحرم، اسرار دعا را مى دانند و آن آگاهى را از محرومين 

دريغ مى كنند.
خصوصيت جذاب، بر عكس خوف آور و ترسناك، نوعى علاقه 
و محبت ايجاد مى كند كه غالباً دوست داشتنى است. بعضى 

پديده ها شامل هر دو هستند.
مثلاً  فعالند.  و  پويا  بلكه  نيستند،  ثابت  اشياء  قدسى  امور 
شود.  مشابهت چيزى با امر قدسى، باعث تقدس آن چيز هم مى 
مانند شباهت شير نر با خورشيد يا سرگين غلتان با حركت 
خورشيد كه تداعى حركت خورشيد را مى كند. بنابر اين در 
مصر مقدس بود. هر چيز كه با امر مقدس رابطه داشته باشد، 
سبب تقدس آن چيز هم مى شود. آسمان مقدس است، پس 
اطراف  مقدسند.  مى افتند،  آسمان  از  كه  هم  سنگ ها  شهاب 

امر قدسى، مى تواند به تبعيت آن مقدس گردد. يك معبد، تا 
فاصله اى معين از معبد، فضاى مقدس به وجود مى آورد. 

هر آن چه ره به خدا مى برد، قدسى است. پس دين و قدسى، 
دينى  هر  كانون  را  قدسى  الياده،  ميرچا  يكديگرند.  پى آيند 
دينى  به  دين  يك  از  قدسى،  از  ها  آدم  دريافت  شناسد.  مى 
ديگر، ناهمگون است. زيرا صورت ذهنى اى كه دين ها از خدا 
مى دهند، همگون نيست. براى يك آنيميست، خدا همه جا 

حضور دارد.
تمام  با  كه  است  اجتماعى  هم  و  فردى  هم  اى  پديده  دين 
پديده هاى بشرى ارتباط مستقيم دارد. با مسائل مربوط به هنر 
و دانش، آداب و رسوم، زبان، تاريخ، ادبيات، اقتصاد، سياست 
و ... در ارتباط است. هيچ زاويه و جهتى در زندگى بشر نيست 

كه دين به آن ها مربوط نباشد. 
چگونه دين به طوركلى با جامعه مربوط مى شود؟ آيا اين يك 
رابطة ثابت ودائمى بوده و يا اين كه دستخوش تغيير و نوسان 
است؟ يك گروه مذهبى با تغييرات اجتماعى چگونه برخورد 
مى كنند؟ اين نكته در جوامع سنتى تر مورد توجه و دقت قرار 
گرفته كه تعلق داشتن به يك اجتماع دينى، تقريباً مترادف با 
خودِ زندگى است. در چنين موقعيتى بسيار مشكل است كه 
مسائل و اعمال مذهبى و اجتماعى را از يكديگر جدا سازيم. به 
طورى كه وقتى كسى از چنين فردى بپرسد: دين شما چيست؟ 
پاسخ وى احتمالاً چنين است كه، ما دين خاصى نداريم. همة 
آن چه مى بينيد، صرفاً راه و روش زندگى ماست. وقتى مذهب 
و جامعه پيوندى تنگاتنگ دارند، عوامل و منهيّات مذهبى بر 
سيطره  جامعه  و  حكومت  كوشش،  و  كار  خانوادگى،  زندگى 
داشته و بدين ترتيب، به نظام اجتماعى موجود در آن جامعه، 
در  مشروعيت و اعتبار مى بخشد. به تبع اين موضوع، تقريباً 

ديده شده جوامعى از بعضى جهات 
تمدن رشد كرده، ولى از جهت دينى 
بالعكس. يا  و  اند  نكرده  پيشرفت 

تجربة  بايد  خود  اول  شخص، 

تجرية  به  تا  شد 
با داشته  دينى 

ببرد. پى  ديگر  كس  دينى 
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قرون  كاتوليك  و  مسلمان  هندو،  از  اعم  سنتى  جوامع  كلية 
وسطى مى بينيم كه نظم اجتماعى موجود نيزبه نوبة خود، از 
ساختارهاى دينى حاكم حمايت مى كند. در چنين جوامعى 
هر گونه تغيير و تبديل، با مقاومت روبه رو مى شود و فردى 
هم كه چنين تغييراتى را مطرح مى كند، در تضاد و تنازع با 
حالت رخوت و سستى حاكم بر جامعه كه مى گويد "ما هميشه 
اين كار را به همين صورت خاص انجام داده ايم"، و نيز در 
مقابل رهبرى سياسى ـ دينى جامعه كه خود را نگهبان جامعه 
قلمداد كرده و مى گويند "خداوند به ما فرمان داده كه اين كار 
را به همين صورت خاص انجام دهيم" روبه رو مى شود. اين 
حالت اختلاف و امتزاج سنتى مذهب و جامعه، قرن هاست كه 
در مغرب زمين، به تدريج رو به كم شدن و زوال است. با اين 
ثبات و دوام اجتماعى، در معرض لطمه قرار  نتيجه كه بعضاً 
گرفته و مزيت تأثير و تأثر متقابل دين و جامعه رخت از ميان 
بربسته است. مسألة جدايى كليسا از حكومت، غالباً به معناى 
نوعى مصالحه و كارى به كار هم نداشتن بوده است، زيرا كه 
استنشاق  و  فعاليت  اى  جداگانه  فضاهاى  در  مقوله،  دو  اين 
مى كنند. اما به هر حال در مسائلى نظير دعا خواندن و نيايش 
صبح گاهى در مدارس عمومى يا دولتى، در تعارض با هم قرار 
گرفته اند. به اعتقاد نويسندگان خارجى، مذهب و جامعه، اين 
خواه  باشند،  آمده  راه  يكديگر  با  همواره  كه  است  نبوده  طور 
در گذشته يا در روزگار امروز. آن چه كه در چهرة فيلسوف 
مشهور چينى، جوانگ دزو و افرادى كه در انجمن هاى سرى 
عضو بوده اند مى بينيم، پيروان دين دائويى در روزگار باستان 
همچون  عصر  آن  كنفوسيوسى  جامعة  مقابل  در  توان  مى  را 
عده اى ياغى و شورشى قلمداد نمود. تاريخ مسيحيت، مملو از 
افراد، چهره ها و گروه هايى است كه دنيا را سراسر شرّ و فساد 
انگاشته و آن را به مقصد يك دير و صومعه ترك كرده اند و يا 

به دنبال ايجاد جامعه اى آرمانى و ايده آل رفته اند كه اغلب به 
معناى اختلاط و امتزاج ديگرى از مسائل و مطالب اجتماعى و 
دينى بوده است. در طى قرون اعصار، تغييراتى در زمينه هاى 
متعدد به وقوع پيوسته. ژاپن جامعه اى است كه در گذشته، 
به شدت پاى بند به اديان شينتو، كنفوسيوس و بودايى بوده 
اند، اما امروزه افراد جامعه را با اين واقعيت كه به شدت تبديل 
به جامعه اى غير دينى (دنيوى) شده است، تحت تأثير قرار 
مزاحم، به  مى دهد. در آن جا مذاهب به صورت آرام و غير 
زندگى مردم معنا مى بخشند. رابطة رسمى و ساختارى بين 
تأثير  نوعى  استمرار  ولى  است،  رفته  ميان  از  جامعه  و  دين 
اين  است.  ناپذير  اجتناب  تقريباً  متقابل،  هاى  تنش  و  تأثر  و 
تنش ها و بهره گيرى از باورهاى بى پايه وساختگى، نه تنها به 
كينه خواهى هاى خونين و هراسناك خواهد انجاميد، كه بر 
هم زدن سامان جهانى را ممكن است به بار آورد. كورْ دينى 
و بهره گيرى گسترده از آن، به ويژه كشتار و تبهكارى به نام 
خدا و در راه خدا، نه تنها هراسناك، كه نكوهيده و بزهكارى 
است. به قول مرحوم آشتيانى: "من صدها بار در نوشتارهاى 
خدا،  خواست  و  خدا  راه  كه  ام  كرده  تكيه  گفته  اين  به  خود 
آفرينش است كه در آن به يارى آفريده هاى ميرنده، نيازى 
نيست؛ كن فيكون. آن چه كه بايد، شايد و آيد. دريافت راه 
خدا و خواست خدا، به آدم انديشمند نياز دارد. پس شايسته 
ترين تلاش در راه خدا، يارى به پرورش آدميان انديشمند و 
ژرف نگر و نيك انديش است كه راه و روش هماهنگى با دهنا 

و سازگان آفرينش (اشا) را به نيكى دريابند."

است  اجتماعى  و  فردى  اى  پديده  ارتباط دين  بشرى  هاى  پديده  تمام  با  هنر كه  به  مربوط  مسائل  با  دارد.  تاريخ، مستقيم  زبان،  رسوم،  و  آداب  دانش،  نباشد. است. هيچ زاويه و جهتى در زندگى بشر ادبيات، اقتصاد، سياست و ... در ارتباط و  مربوط  ها  آن  به  دين  كه  نيست 

نيرومند  ارتباط  مقدس  امر  با  دين 
در  كه  چه  آن  گفت  توان  مى  دارد. 
امر  قبول  است،  مشترك  اديان  تمام 
است. مقدس  عنوان  به  امورى  يا 


